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پیشنهاد

 نیچه می گوید هر رنجی که مرا نکشــد، تواناترم 
مي کند، اما به شــرط اینکه نکشد مرا. قهرمان فیلم 
«نفــس» را، همه رنج هــا تواناتر کرد، غیــر از رنج 

جنگی که او را کشت، «بهار» را کشت. 
همه چیــز را می شــود به لحاظ نظــری و عملی 
ســامان و تطبیق داد، اما چیزی که کیان و هســتی 
شــما را نابود می کند، قــدرت انطباق پذیری ندارد و 
این مسئله خیلی خوب در فیلم «نفس» نشان داده 
شده است؛ بی مادری، یک مادربزرگ بسیار بدزبان و 
بدرفتار، بیماری در منظر کودک بسیار خطرناک پدر، 
فقر ســهمگین، آزادی هایی که از یــک کودک دریغ 
می شود، تنگناهایی که به خاطر قالب های اجتماعی 
تحمیل می شــود و اینکه عالم واقع به قدری سخت 
بود که باید به انضمام آن بــه عالم رؤیا به صورتی 
قابل تحمــل و قابل فهم فکر کــرد. «بهار» همه این 
مــوارد را، هم احســاس می کرد و هــم به صورتی 
تحمــل کرده و پخته تر می شــد، اما همــه اینها یک 
طرف و جنگ یک طرف دیگر، جنگ کیان و هســتی 

را از بین می برد. 
التیام بخشی و شفابخشــی عالم رؤیا و خیال برای 

کودک در فیلم از طریق کتاب خواندن حاصل می شــد. 
اگــر خیال بــه واقعیت ضمیمه شــود، درد و رنجمان 
کاهــش پیدا می کند. این نکته ای اســت که جای تأکید 
دارد؛ به خصــوص برای جوامعــی مانند جامعه ما که 
عالم واقعیت هایشــان، عالم کاهنــده و تضعیف کننده 
اســت و قدرت شفابخشــی و التیام بخشی عالم تخیل 
و خیــال، در ایــن فیلــم به زیبایــی تصویر شــده بود. 
توجه کــردن بــه چیزهایی که در حال فراموش شــدن 
اســت، از نکات دیگری اســت که در ایــن فیلم وجود 
دارد. چیزهایی مثل اینکه یک پیرزن از لباسش سنجاق 
آویزان می کند و رفتار خانم مکتبی ها و معلمان مکاتب 
که امروز کمتر دیده می شــوند یا دیده نمی شــوند. این 
ضبط کردن مسئله مهمی بود. اگر هنر آن را ضبط نکند، 
خیلی چیزها از بین می رود و قدرت فهم گذشــته را از 

دست می دهیم. 
بارزترین مســئله ایــن فیلم، به تصویرکشــیدن 

شخصیت کودک داستان است. نویسنده و کارگردان 
این فیلم، توانسته از وضع کنونی خود فاصله گرفته 
و در روان یک دختربچه برود. این در توان هرکسی 
نیست و من این اعجاب را دارم که نرگس آبیار چه 
خوب توانســته در پوســت یک دختربچه برود که 
به نظر من تخیل خیلی قوی و یک انسان شناســی 
قــوی می خواهد. اهمیت این نکته در فهم دیگران 
و اخلاقی زیســتن اســت؛ هرچقدر انســان قدرت 
تخیلش قوی تر شــود، هم فهم حــرکات، گفتار و 
اندیشه های دیگران قوی تر می شود و هم اخلاقی تر 
زندگــی می کند. تبییــن، القا و تلقیــن صلح طلبی 
و صلح گرایــی و نفی خشــونت، در ایــن فیلم گویا 
بود. هر چیزی جز خشــونتِ جنگ، می تواند جنبه 
سازنده ای داشته باشــد، اما جنگ جنبه سازنده ای 
نــدارد. برای اینکه باید بمانی تا ســاخته شــوی و 
خشونت جنگ، این قضیه را منتفی می کند. به زبان 
دیگر، فیلم «نفس» به صورت ســلبی پیام خود را 
می رســاند و به جای اینکــه دم از صلح گرایی بزند، 
دم از جنگ گریزی می زند. شــاهکارهای ادبی وقتی 
به صورت فیلم درمی آیند، آن جلوه گری اثر ادبی را 
ندارند و نوشته بهتر از فیلم می تواند مطلب را القا 
کند. چیزی که باید اعتراف کنم این اســت که وقتی 
فیلم را می دیدم می گفتم کاش ســناریوی این فیلم 
منتشر می شد. چیزهایی در این اثر وجود داشت که 

برای من جالب بود. 

باید بمانی تا ساخته شوی  مسئله چراغ کنفوسیوس

دیروز ما یــک مطلب مفصلی نوشــته بودیم  �
و تقریبــا از روی همه رد شــده بودیــم و از روی 
خودمان البته سه بار رد شده بودیم، اما روزنامه که 
چاپ شد، دیدیم مطلب ما یک چارک ستون بیشتر 
نیســت. چارک چیســت؟ به آجر نصفه می گویند 
نیمــه و به نصفه نیمه می گویند چــارک. آقا ما را 
می گویی، تا دیدیم یک چارک مطلب ما کار شــده، 
دویدیم توی کوچه و یک چارک برداشتیم و رفتیم 
پیش ســعید که مطلب من را بــاز نصفه نیمه کار 
کردی؟ آمدم چارک را پرت کنم که ســعید گفت 
من اصلا تقصیری ندارم و همه چیز زیر ســر گیسو 
اســت. چارک را آمدم پرت کنم سمت او که گفت 
من اصلا در جریان نیستم و من نهایتا عکس تو را 
حذف می کنم و پاراگراف های مطلبت را می گیرم. 
چارک به دســت رفتــم پیش آقای غلامــی. آقای 
غلامی ســردبیر روزنامه است و طبیعی است که 
آدم با یک چارک از پس ســردبیر برنمی آید. برای 
همین دویدم توی کوچه و با یک نیمه برگشــتم و 
داد و هوار راه انداختم که من را سانسور می کنید؟ 
وااسفا بر شــما. آقای غلامی کظم غیض کردند و 
گفتند برو فردا بیا پسر. امروز استثنائا اصلا مطلب 
حذف نشــده. من فهمیدم که سردبیر دارد من را 
می پیچانــد چون ماه پیش هم یک ســردبیر دیگر 
یک جای دیگــر نه تنهــا نویســنده اش را پیچاند 
که عمــلا چزاند. خلاصه من آجربه دســت رفتم 
دفتــر مدیرمســئول که تکلیفم را روشــن کنم که 
مدیرمسئول گفت بشــین حالا یه چایی بخور بعد 
آجرت رو پرت کن. دیر که نمیشــه. من نشســتم 
یک چایــی خوردم و چایــی دوم را هم خوردم و 
چایی بیســتم را هم خوردم و به وزارت ارشــاد و 
معاونت مطبوعاتی و هیأت نظارت بر مطبوعات و 
دادگاه رسانه و مدیرمسئول و سردبیر و همه وهمه 
حرف های فلسفی بستم. بعد آرام شدم. نوشیدن 
۲۰چایی، حتما شــما را آرام می کند، اگر هم آرام 
نکرد، باعث تکرر چیز می شــود و شما نمی رسید 
بروید دعــوا کنید. خلاصه دیگر پاســی از شــب 

گذشته بود که من چایی زده برگشتم خانه. 
برگشــتم خانه و لپ تاپ را روشن کردم و رفتم 
توی اینباکس صندوق پست و دیدم  ای دل غافل، 
خودم متــن را نصفه نیمه فرســتاده بــودم. بعد 
رفتــم توی ورد و دیدم  ای بابا، من که متن را کامل 

نوشتم، پس چطوری نصفه ایمیل شده؟ 
بالاپایین کردم و کامــلا قضاقورتکی تنظیمات 
ام اس آفیس ورد من به هــم ریخته و جای کنترل 
+ اس باید شــیفت + f۱۲ را بزنــی. جای کنترل + 
زد باید آلْت + بک اســپیس را بزنی. در نتیجه من 
هرچی کنترل + اس می  زدم، چیزی ســیو و حفظ 

نمی شده است. 
درواقع نه کسی تقصیر داشت، نه من مشکلی 
داشــتم. مســئله اینجا بود که وقتی ســتینگ ما 
تغییر کرده باشــد، خروجی مــا هم تغییر می کند. 
اگر ما متوجه نشــویم فکر می کنیــم دیگران با ما 

پدرکشتگی دارند. 
وصیت

مــا نمی توانیم به یکــی بگوییــم از فلان کار 
اســتعفا بدهد چون به  نظر ما سرمایه گذار آن کار 
ریگی به کفــش دارد. درواقع ما اصلا نمی توانیم 
حکم کلــی درباره دیگران بدهیــم. ما خیلی هنر 
کنیم باید خودمان مواظب باشــیم جایی نخوابیم 
که آب زیرمان برود. به قول کنفوســیوس یا دکتر 
شــریعتی یا پروفســور حســابی که گفــت: ما در 
تاریکــی قــدم برمی داریــم و چــراغ را گرفته ایم 

پشت سرمان تا دیگران را هدایت کنیم. 
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کارتون خواب

جادو یعنى این... 

دوستت داریم زنبور عسل! 

با اینکه روان شناســان توصیه اکید دارند که  �
فکر نکنید مشــکلات زندگی شما، سخت ترین 
و پیچیده ترین مشــکلات زندگی نوع بشر است 
و هرروز صبح که نگاهی بــه دنیای مجازی و 
بعــد از آن نگاهی به پیام های اخلاقی روی در 
و دیوار شــهر می اندازیم، متوجه می شویم که 
زندگی با امید زیباســت و بایــد از لحظه حال 
لذت بــرد و کافی اســت بخواهیم تا بشــود، 
امــا هیچ کــدام نمی توانیم منکر این بشــویم 
که در لحظات بســیاری از روزمــان، غرق فکر 
به مشــکلات و بدبختی هــای زندگی خودمان 
می شــویم و هیچ کــدام از ایــن آموزه هــا هم 
خیلی از غرق شــدگی نجاتمان نمی دهد؛ البته 
بعضی از متفکران عقیــده دارند ما این حالت 
غرق شدگی را دوست داریم چون نوعی حس 
بحق بــودن و مظلومیــت به مــا می دهد که 

راضی مان می کند. 
علت هرچه باشــد به هرحــال من هم مثل 
باقی انســان های روی زمیــن در یکی از همین 
روزهای اخیــر درحالی که روی صندلی جلوی 
تاکســی نشســته بــودم، خــودم را در دریای 
فکرکردن به مشــکلات شــخصی غــرق کرده 
بودم و هیچ کدام از پیام های اخلاقی شهرداری 
تهــران که روی در و دیوار از مقابل چشــمانم 
در حال ردشــدن بود، تأثیری در حالم نداشت؛ 
اما بعد از چند لحظه متوجه شــدم که راننده 
تاکســی در حال صدازدن من اســت و با لحن 
برادرانه ای می گویــد:  ای بابا، فکرش را نکنید. 
بــرای اینکه درست وحســابی متوجــه ماجرا 
بشــوم، ادامه داد: حتما فکر می کنید شما تنها 
کسی هستید که در زندگی گرفتاری و مشکلات 
دارید. می خواهید من مشــکلات زندگی خودم 
را بگویــم؟ قبــل از اینکه فرصت رد یــا تأیید 
داشته باشم فهرســتی از گرفتاری های زندگی 
خودش را کــه دامنه اش از کوری همســرش 
به علت بیماری قند تا شکسته شــدن میل لنگ 

ماشین بود برایم ردیف کرد. 
دقیقا نمی دانســتم که این فهرســت برای 
شــرمنده کردن من اســت یا ترغیبــم به کمک 
احیانــا مادی کــه راننده با لبخنــد پت وپهنی 
گفت: با همه اینهــا دارم زندگی می کنم خانم 
جان، می دانید چرا؟ راســتش حوصله شنیدن 
نصایح اخلاقی و راهکارهای روان شناســی را 
نداشــتم اما راننده ادامــه داد: چند روز پیش 
رادیو داشــت یک برنامه درباره زندگی زنبورها 
پخش می کرد. می گفت دانشــمندان محاسبه 
کرده اند که با توجه به وسعت، وزن و توانی که 
بال زنبورها دارنــد، از لحاظ ریاضی نباید توان 
بلندکردن آنها را داشته باشــند یعنی زنبورها 
نباید قادر به پرواز باشند؛ با وجود این، زنبورها 
بال می زنند، از جایشــان بلند می شوند و پرواز 

می کنند. می دانید چرا؟ 
راننده مکث کرد؛ جوابی نداشــتم. خودش 
هم این را می دانســت؛ برای همیــن با لبخند 
عمیق تری گفــت: برای اینکه فکــر نمی کنند. 
بله، به پروازکردن فکــر نمی کنند... . فکر نکن 

خواهر من، فکر نکن. 
دلم می خواســت به این راننده تاکسی رأی 
بدهم که شــهردار تهران بشود. حداقل هر روز 
جمــلات صمیمانه تر و واقــع بینانه تری روی 

دیوارهای شهر می خواندم. 

آکادمى

پروفسور «لانگ»، مدیر یکی از بزرگ ترین گروه های 
مغز و اعصــاب کانادا که یکی از بزرگ ترین اســتادان 
بین المللی است، اخیرا بازنشسته شد. برای جانشینی 
او اگرچه چندین استاد معروف در مقیاس بین المللی 
و بسیار باســابقه در آن گروه وجود داشت، ولی برای 
انتخــاب بهترین رئیس، طبق معیارهای اعلام شــده، 
فراخوان بین المللی داده شد و درنهایت هفته گذشته 
بعد از بررســی داوطلبان، یک پروفســور اسپانیایی از 
بارســلون برای مدیریت آن گروه انتخاب شــد. در این 

انتخابات رأی جایی نداشت. 
پنج سال پیش در جریان انتخاب مدیر گروه مغز و 
اعصاب در یکی از دانشگاه های بزرگ کشور که منجر 
به انتخاب این حقیر ســراپا تقصیر شد، همه اعضای 
گروه در یک اتاق دربســته جمع شــدیم و درحالی که 
هرکــس یک رأی داشــت، به صورت کامــلا آزاد و با 
رأی مخفــی انتخابمان را از بین مــن و یک کاندیدای 
دیگر کــه او هم یکی از ما ۹ نفر بــود، انجام دادیم و 
بنده با شــرایطی کاملا آزادانه که بعدا کسی اعتراض 
نکند، انتخاب شــدم. در انتخابات ما حرفی از شرایط 
ســنی، درجــه بالایــی از تجــارب کاری تحقیقاتی و 
مدیریتی در دوره های مدیریت آموزشــی، داشتن یک 
مــدرک از علوم پایه، تجربــه کار در بخش های خارج 
از کشــور، ســابقه عضویت و احیانا داشتن مسئولیت 
در یــک یا چند مجمــع بین المللی، ســابقه ارتباط با 
مقامات دولتی، رســانه ها و احیانا مجامع دانشگاهی 
غیرپزشــکی، هیچ کدام نه مطرح بود و نه اشاره ای به 
آن می شــد تا چه برســد به اینکه دانشکده طبق یک 
ضابطه تدوین شده برای ریاست بر ما خواهان حداقلی 
از حداقل برخی از معیارهای یادشده باشد. بنابراین ما 
۹ نفــر که هیچ کدام از آن حداقل ها را نداشــتیم هیچ 
احتیاجی نمی دیدیم که به شهر یا کشور مراجعه کنیم 
یا فراخــوان بدهیم. اصلا طبق ضوابط مجاز به چنین 
درخواســتی از دانشــکده خودمان نبودیم. فراخوان 
جهانی هم کــه از نظر ما مثل پروژه آپارتمان ســازی 
نــه در ماه که در مریــخ به نظر می رســد و گوینده را 
محکوم به تزریــق آمپول هایی می کند که باید ماهانه 

تزریق شوند! 
خدا را شــکر که ما به عنوان یک ملت به ارزش و 

اعتبار و بهای مدیریت حداقل در یک کار آموزشی پی 
بردیم و ســالانه  میلیاردها تومان بابت آن می پردازیم 
ولو این موضوع تنها در فوتبال درک شــده باشــد که 
با پرداخت پول حل نشــدنی اســت و نتایــج آن را با 
هر ســطح فرهنگی هم می توان به زودی و با چشــم 
ملاحظه کــرد و لذت بــرد و بوق ها و فشفشــه ها را 
بــه اهتــزاز درآورد! شــاید در آینده روزی برســد که 
اهمیت مدیریت آموزشــی را در کارهایی بسیاربســیار 
پیچیده تــر هم درک کنیم، کارهایی مثل نحوه آموزش 
بیماری های مغز و اعصاب که برای اســتخدام مدیر و 
مربــی آن به جای پول باید از عنصری بســیار نایاب تر 
به نــام فرهنگ خرج کــرد و نتایج کار هم شــاید اگر 
به درســتی انجام شود، در دهه های پیش رو به درستی 
آشکار نشــوند! پروســه انتخاب یک مدیرگروه در یک 
کار کامــلا تخصصی ظرایف و پیچیدگی هایی بســیار 
بیشــتر از اینهــا دارد. مدیر یک آکادمــی درعین حال 
محمل انتقال سنت ها و تجربیات در آن مکتب است، 
بنابراین بعد از انتخاب نباید و نمی توان با سرعت او را 
تغییر داد مگر اینکه بیماری یا مرگ یا بازنشســتگی او 
را از این کار بازدارد و همین موضوع هم بر دشــواری 
انتخاب می افزاید و این در حالی است که امروزه گروه 
تحت مســئولیت او و اعضای هیــأت  علمی دائما در 
حال تغییــر و در ابعادی بین المللی در حال چرخش 
و گردش هستند. برعکس در شرایط ما اساسا مدیران 
گروه ها که البته بر مبنای درستی هم انتخاب نشده اند، 
به شــکل دوره ای تنها در همان گروه باید تغییر کنند، 
اما اعضای گروه مثل اســباب و اثاثیه بیمارســتان ها 
دهه هــای عمــر و کار خود را تنهاوتنهــا در یک مرکز 
می گذراننــد و نه تنهــا اعضــای هیأت  علمــی تغییر 
نمی کنند، بلکه حتی اجازه چرخش را به دســتیاران 
هم کــه باید طبق ذات آموزشی شــان گل هر باغی را 
ببوینــد، نمی دهند و البته هیچ کــس هم گویا متوجه 
نیســت آرامشی که در این ســکون احساس می شود 

نوعا بدوی است. 
می گوینــد دکتر «زمانی» این مطالب خاص علمی 
را چرا در رسانه های عمومی می نویسی، خوب نیست 
پرده هــا بــر افتد. می گویــم پرده ها مدت هاســت که 
بــر افتاده و همه در کار پزشــکی نظر می افکنند، پس 
بگذار معلوم شــود که زیرســاخت های ما با آنچه که 
واقعا و حقا از پزشــکان انتظار دارند، چه تفاوت های 
عمیقــی دارند؛ دره هایــی عمیق خارج از دســترس 
این عرصــه خاص کــه در مقیاس و فراخــور همان 

عرصه های عام آن سوی پرده هاست. 

پرده ها برافتاده است 

پرسه

میدان امام حسین(ع) شــلوغ تر از همیشه شده 
اســت. ژولیده هــا، کارتن خواب هــا و معتــادان از 
عصر اینجا جمع می شــوند و با آنچه در طول روز 
از ســطل های زباله جمع کرده اند بســاط می کنند. 
همه چیز پنج هــزار تومان؛ از بند کفــش گرفته تا 
آینه شکســته ماشــین. از پوتین های سوراخ گرفته 
تا چوب ســیگارهای مصرف شده. مشــتری ندارند، 
جــز آدم هایــی از جنس خودشــان کــه آمده اند 
تاخت بزنند و چند  هزاری کاســب شوند. یکی سیم 
ســفید می دهد و در ازایش، ســیم مسی می گیرد، 
دیگری، پلیور ســوراخی را که پیدا کرده می فروشد 
و به جایــش یــک چتــر زنــگ زده می خــرد و این 
بده بستان ها تا شــب همین طور ادامه پیدا می کند 
که هوا می رود رو به سرما. کجا قرار است بخوابند؟ 
این را از یکی از همین فروشنده ها می پرسم که 
دارد سر کارتن معامله می کند و فرت وفرت سیگار 
دود می کند: «یک پارکی هس همین طرفا، سمت 
امام علی. اونجا هواش خوبه. شمال نمیاد». یکی 
دیگر، جواب می دهد ســر خیابــان مازندران هم 

یک محوطه ای هســت 
کــه می شــود داخلش 
آتش روشــن کــرد و او 
که  دیــده  را  خیلی هــا 
می خوابند.  آنجا  شــب 
بااین همــه هــر جوابی 
که می دهند، اشــاره به 
چراکــه  دارد  دیگــران 
یک طوری  می خواهنــد 

نمایش بدهند که شــب به خانــه برمی گردند و 
ســرپناهی دارند: «خونه من؟ ســمت مولویه. یه 
آلونکِ کوچیکه، اما می خواین تشــریف بیارین. از 

طرف بهزیستی هستین؟»
ســروصدای  یک بــار،  چنددقیقــه  هــر 
گلاویزشدنشــان، ســکوت تقریبی اطــراف میدان 
را به هم می زنــد و مأموران میدان امام حســین، 
می آیند نزدیک و سروگوشی آب می دهند. از زمان 
بازسازی و نوســازی میدان، مأموران شبانه روزی 
از حریمش مواظبت می کنند و حواسشان هست 
که معتادان اینجا بســاط نکنند. بیرون میدان اما 
مسئولی ندارد و معتادان به همین خاطر، به محض 
تعطیل شــدن چند مغازه باقی مانده، پیاده رو را با 
بســاط های ریزودرشتشان، ســنگ فرش می کنند. 
عجیب اما اینجاســت که فروش مواد مخدر هم 
کم کم دارد در این بســاط ها عادی می شــود. این 
وضع، بعضــی از کارتن خواب ها را ناراضی کرده، 

اما صدایشان این وسط شنیده نمی شود: «درسته 
که جایی نداریــم، بی پولیم، قیافه مون این جوریه، 
اما این دلیل نمیشــه با معتادا جمع بسته بشیم، 
حتی معتادم باشــیم، موادفروش که نیســتیم». 
پیرمــردی که اینهــا را می گوید، از صبح تا شــب 
روزنامه و کارتن جمع کرده و حالا از فروشــش به 
دکه هــای میدان، ۱۵ هزار تومانــی در جیب دارد: 
«من میام اینجا که یه غذای ارزون بخورم، جگری، 
فلافلی، چیــزی». دکه های ســیگار و غذای دور 
میدان در حوالی ساعت ۱۰ شلوغ شلوغ می شوند. 
مــردان و جوانــان و تک وتــوک زنانی کــه برای 
بده بســتان یا گرفتن جنس آمده اند، باید شــکمی 
سیر کنند و به فکر جای خواب باشند. محدوده این 
اطراف اما برای جای خواب آنها چندان مناســب 
نیست. فضای اطراف ازسوي گشت های پلیس به 
طور مداوم چک می شــود و آنها جایی ندارند که 
بتوانند خود را در پس و پشــت دیوارهایش پنهان 
کنند. برای همین اســت که دسته دسته می شوند، 
یک گروه به ســمت اتوبان امام علی راه می افتند 
چمن هایــش،  در  تــا 
چــرت  ســاعتی  چنــد 
بعــد از نشــئگي بزنند، 
یــک گــروه می روند در 
در  کــه  بازی  محوطــه 
ابتــدای خیابــان گرگان 
جنوبی اســت و آتشــی 
و طوری  روشن می کنند 
که  نمایــش می دهنــد 
بیدارنــد: «چون تا وقتی بیدار باشــی، گیر نمیدن، 
فقط نباید بخوابی». دســته ســوم هم هستند که 
می روند توی ایســتگاه های اتوبوس می خوابند یا 
شب هرطوری که شده، خودشان را به پناهگاه ها 
می رســانند که هوا سخت جان سوز و سرد است: 
«حالا که هنوز ســرد نیســت، یکی، دو شب بعد 
بیا ببین اینجا چه خبره». یکی از همســایگان این 
اطراف، یادآوری می کند که ســال گذشته حوالی 
دی ماه، معتادان برای گرم شدن یک سطل زباله را 
آتش زده بودند، اما آتش داشت به اطراف کشیده 
می شــد و اهالي مجبور شــده اند به آتش نشانی 
زنگ بزنند. این مجــال اندک اما فرصت خوابیدن 
آنهاســت در شــرایطی کــه جــای گرمــی برای 
خوابیدن ندارند و سقفی نیست که از برف و باران 
محافظتشــان کند، خصوصا آنهایــی که به خاطر 
نوع مصرف در روزهای ســرد، چندقدمی بیشتر با 

مرگ فاصله ندارند. 

بیدار کنار آتش

 گیتى صفرزاده

 مصطفى ملکیان

 بابک زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

سعید برآبادي

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 «جنگ مــس» گاهنامه 
دیگری است که در استان 
می شــود  منتشــر  کرمان 
و بی تردیــد می تــوان آن 
خواندنــی  آثــار  جــزء  را 
ایــن روزهــا دانســت که 
بدون تکیه بــه برنامه ای بزرگ درصدد اســت تا 
به کمبودها اشــاره کنــد و همین طور قدمی برای 
بهبــود وضعیت فرهنگ بردارد. مدیرمســئول آن 
میرافضلی و ســردبیرش «مهدی محبی کرمانی» 
اســت. این گاهنامــه در گام دوم خــود صفحات 
پرشــماری را به مصاحبه یا میزگرد و گفت وگو با 
هنرمندان رشــته های مختلف هنــری اختصاص 
داده اســت. این نشــریه برای طــرح دغدغه ها و 
نظرات و نقد نابســامانی ها تلاش کرده اســت. از 
دیگــر ویژگی های ایــن گاهنامه، تمرکــز بر برخی 
بزرگان و ادیبان استان کرمان است نظیر گفت وگو 
بــا «همایون صنعتی زاده»، گفت وگو با دو شــاعر 
کرمانــی دربــاره غزل یــا گفت وگویی ســه جانبه 
درباره داستان نویسی در سیرجان و مستندسازی و 
ساخت فیلم با «مسعود زنده روح». همین طور به 
برخی ویژگی های خطه کرمان پرداخته شده نظیر 
«مثل نگاری در کرمان»، گزارشــی از موزه هنرهای 
معاصر کرمــان و... . قرارگرفتن تصویر مجســمه 
ابراهیم باســتانی پاریزی بر جلد این گاهنامه نیز از 

دیگر حسن انتخاب های این نشریه است. 

 پیشخوان

عکس روز
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فیلم در کشورهاى آمریکا، فرانسه و... آغاز شده و استقبال از این فیلم ادامه دارد. در این 
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